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به مناسبت ۲۱ آذر
 سالگرد آزادي آذربایجان 

۲۱ آذر برابر است با ســالروز آزادسازي آذربایجان،  �
این پــاره تن ایران زمین از بختك فرقه مزدور دموکرات 
پیشه وري؛ سالروزي که شوربختانه به نحو شایسته به 
آن پرداخته نمي شود. در سال هاي پس از اشغال ایران 
در شــهریور ۱۳۲۰ تا پایان جنگ جهاني در نیمه سال 
۱۳۲٤ خورشــیدي، حزب توده ایران با ســازمان دهي 
گسترده در سراسر ایران به ویژه نیمه شمالي کشور، در 
راســتاي اهداف شوم تجزیه ایران، اقدام به کادرسازي 
کرد. بر پایه کنفرانس تهران که با شرکت سران متفقین 
یعني استالین، روزولت و چرچیل برگزار شده بود، سه 
کشور توافق کردند بلافاصله پس از پایان جنگ جهاني 
دوم خــاک ایران را ترک کنند. آمریکا و انگلســتان این 
توافق را به اجرا گذاشــتند، ولي شــوروي همچنان در 
سرزمین هاي اشغال شده شــمال و شمال غرب ایران 
مســتقر ماند تا به تدریج نیت های پلید توسعه طلبانه 
خود را بــه مرحله اجــرا بگــذارد... . در فاصله دوم 
آذر ۱۳۲٤ تــا ۱۳۲٥خورشــیدي آذربایجانِ تاریخي به 
مرکزیت تبریز از ایران تجزیه شــد و کمونیســت هاي 
حزب توده ســابق براي عوام فریبي به دستور روس ها 
با نام «فرقه دموکرات آذربایجان» حکومت مســتقلي 
را در تبریز تشکیل دادند. این مزدوران اجنبي در دوران 
اشغال آذربایجان نهایت تلاش خود را کردند تا هویت 
ایراني آن سامان را در هر شکل نابود کنند. از ممنوعیت 
کاربرد زبان فارســي و نابودي کتاب هاي درسي ایراني 
گرفته تا تغییر محتواي نهاد هاي اجتماعي، مدارس و 
ادارات همه وهمه با جعل هویت با دســتور مقام هاي 
شوروي و نیز حزب کمونیست باکو، باعث ایراني زدایي 
شــدند. در این راه نوکران مزدور مقیم باکو که تا سال 
۱۳۲۰ ســال جدایي از ایــران را تجربــه مي کردند، در 
ســال هاي پس از جدایي از ایران تحت شست وشوي 
مغزي روس ها هویت ایرانــي خود را انکار مي کردند، 
با رهبري یک پان ترکیســت کمونیست با نام میرجعفر 
باقروف، دولت پوشالي ضدایراني سیدجعفر پیشه وري 
را در ۲۱ آذر ۱۳۲٤ در تبریــز بــه راه انداختند که در ۲۱ 
آذر یك ســال بعد به وســیله خود مــردم ایران خواه 
آذربایجان شکســت خورد و به فرار مزدوران شوروي 
به دامــان اربابان شــان انجامیــد. دســتور محرمانه 
مستقیم استالین براي تشــکیل کشور هاي مستقل در 
نیمه شمالي ایران شامل آذربایجان، مازندران، گیلان، 
گرگان، خراسان و کردستان، سندي محکم است براي 
اثبات نفوذ و دخالت مستقیم بیگانه براي تفرقه افکني 
قومي و تجزیه ایــران. اوج وابســتگي و بیگانه گرایي 
فرقــه مزدور دموکرات آذربایجان به اســتبداد ســرخ 
کمونیســتي از پرســش و پاســخ تحقیرکننده نمایان 
مي شود. پیشــه وري پس از شکست تجزیه طلبان، به 
مقام هاي مسکو و باکو با اعتراض گفته بود: «شما ما را 
آوردید میان میدان و اکنون که سودتان اقتضا نمي کند، 
ناجوانمردانه رهایمان کردید؟». سرهنگ قلي اف، مقام 
مســئول جمهوري کمونیستي باکو، پاســخ داده بود: 
«سني گئتیرن، سنه دئیر گت»، (کسي که تو را آورد، به 
تو مي گوید که برو!). پیشه وري بعد از فرار به شوروي و 
پس از اظهارنظر هایي که از سوي روس ها به پشیماني 
او از خیانت به ایران تعبیر شــد، در تصادفي مشکوک 
کشته و در باکو دفن شد. با مرگ پیشه وري، موجودیت 

فرقه دموکرات عملا به پایان رسید.
فرجام سخن:

نقشــه هاي ایران پیش و پس از قاجاریه نشــان 
از تجزیــه بخش هــاي وســیعي از ایــران در ایــن 
دودمــان نالایق دارد. در دوران ۳۷ســاله حکومت 
فتحعلي شاه قاجار بیش از ۲۷۳ هزار کیلومترمربع 
از خــاك ایران پــس از جنگ هاي پردامنــه ایران و 
روسیه و در دو قرارداد ننگین گلستان و ترکمانچاي 
از ایران جدا شــدند و در دوران ۵۰ســاله حکومت 
ناصرالدین شاه قاجار نیز جدایي بیش از دومیلیون و 
۱۹۶هزارو ۵۰۰ کیلومترمربع از سرزمین هاي تاریخي 
ایرانیان رقــم خــورد؛ بااین حال دشــمنان تاریخي 
ایران زمین امروزه نیز از ایران دست برنمي دارند و با 
تجهیز و پشــتیباني و آموزش گروه هاي تجزیه طلب 
قومي و زباني در آذربایجان، کردســتان، خوزســتان 
و بلوچســتان، همچنان  درصــدد لطمه به تمامیت 
ارضــي ایران زمیــن و تجزیــه و کوچك ترکردن آن 
هستند؛ مسئله اي بســیار مهم که به هیچ وجه نباید 
مورد غفلت مســئولان، رســانه ها و مردم ایران قرار 
گیرد. تبلیغــات نماد گرگ خاکســتري (بوزقورد) و 
تقدیس پرچــم ترکیه و جمهوري باکــو و هم زمان 
فحاشي و توهین و دشنام به نمادهاي وحدت ملي 
ایران ازجمله کوروش بزرگ، زبان فارسي، شاهنامه 
فردوسي، خلیج فارس و... در اماکن عمومي و حتي 
برخي ورزشــگاه ها، زنگ خطر پشــتیباني تمام عیار 
از دشــمنان یکپارچگــي ســرزمیني و وحدت ملي 
ایران در داخل مرزهاي ایران اســت که هوشــیاري 
نخبگان و نیز مسئولان ایراني را مي طلبد. در تشکیل 
شــتاب زده فراکســیون مناطق ترك زبان که بعدا به 
فراکسیون مناطق ترك نشین تغییر نام داد، افزون بر 
مغایــرت و نقض بنیادین اصول ۱٥، ٦۷ و ۸٤ قانون 
اساســي جمهوري اسلامي ایران، استقبال بي سابقه 
رســانه هاي صهیونیســتي و رقیبان منطقه اي مانند 
دولت وهابــي ســعودي و دولت ســلفي ترکیه و 
گروه هــاي رســمي تجزیه طلــب ضدنظــام، جاي 
شــکي باقي نمي گذارد که باید در این گونه اقدامات 
بازنگري اساسي صورت  شتاب زده «دشمن شادکن» 
گیــرد و از تکــرار ایــن حرکت هــا به ویژه از ســوی 

«نمایندگان ملت ایران» جلوگیري شود.
*استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگي و ژئوپلیتیك 

نگاه
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علی اصغر  احمدی
معاون سیاسی وزارت کشور شد

پایــگاه اطلاع رســانی وزارت کشــور: عبدالرضا  �
رحمانی فضلی، وزیر کشــور، روز گذشته در حکمی، 
«علی اصغر احمدی» را به ســمت معاون سیاســی 
این وزارتخانه منصوب کرد. در این حکم آمده است: 
«فراهم ســازی و تمهید شرایط و همه مقدمات لازم 
برای برگزاری قانونی و هرچه شایسته تر و باشکوه تر 
و  ریاســت جمهوری  دوره  دوازدهمیــن  انتخابــات 
پنجمین دوره شــوراهای اســلامی شــهر و روستا با 
حضور گســترده و مشارکت حداکثری مردم، پیگیری 
امور مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت ها، پیگیری 
بــرای به سرانجام رســانیدن لایحه جامــع انتخابات 
بــا توجه بــه سیاســت های کلی انتخابــات ابلاغی 
مقام معظــم رهبری و انجام شایســته امور مربوط 
به تقســیمات کشــوری از جمله ضروریات و موارد 
مهمی است که انتظار دارد در راستای سیاست های 
دولت تدبیــر و امید و تحقــق مأموریت های وزارت 
متبوع در زمینه های یادشده اهتمام و تلاش نمایید». 
علی اصغر احمدی نزدیک بــه دو دهه قبل معاون 
امنیتی- انتظامی وزارت کشور بوده و در دولت تدبیر 
و امید علاوه بر فعالیت به عنــوان دبیرکل جمعیت 
هلال احمر، مســئولیت معاونــت هماهنگی و امور 
اجرائی نهاد ریاســت جمهوری را نیز برعهده داشته 
است. او نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، 
استانداری گلستان و دبیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا 

و ارز را نیز در کارنامه خود دارد.

احضار سفیر  انگلیس 
مرکز دیپلماسی رســانه ای وزارت امور خارجه:  �

در پــی اظهــارات مداخله جویانــه «تــرزا مــی»، 
نخســت وزیر انگلیس، در نشســت ســران شورای 
همکاری خلیج فارس، «نیکلاس هاپتون»، ســفیر 
این کشــور در تهران، دیروز بــه وزارت امور خارجه 
احضــار و مراتب اعتراض شــدید دولت جمهوری 
اســلامی ایران به اظهارات نســنجیده نخست وزیر 
آن کشــور، از ســوی معاون مدیرکل غرب اروپا، به 
وی ابلاغ شــد. بهرام قاسمی، ســخنگوی دستگاه 
دیپلماسی، با اعلام این خبر گفت: معاون مدیرکل 
غرب اروپاي وزارت امور خارجه کشــورمان در این 
دیدار به ســفیر انگلیس متذکر شــد که «اظهارات 
غیرمســئولانه، تحریک آمیــز و تفرقه افکنانه خانم 
«ترزا مــی» در اجــلاس مذکــور، غیرقابل قبول و 
مردود اســت و قویا انتظــار می رود دیگر شــاهد 
چنیــن اظهارات غیرقابل قبولی نباشــیم». به گفته 
قاســمی، در ایــن دیدار خطاب به ســفیر انگلیس 
تأکید شد: «این اقدامات در تناقض با توسعه روابط 
اعلامــی بوده و بیش از پیش باعث ایجاد خدشــه 
در روابط دو کشــور می شود». قاســمی همچنین 
گفت: در این دیدار خطاب به ســفیر انگلیس گفته 
شد «سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بر 
برقــراری صلح، ثبات و امنیت و با محوریت مبارزه 
با تروریسم شکل گرفته است، درحالی که سیاست 
برخی از کشــورهای منطقه در حمایت از تروریسم 
روشن است و این واقعیت از چشم مسئولان بریتانیا 
و نخست وزیر شما نادیده گرفته شده و این امر جای 
تأسف و تعجب بســیار دارد». «نیکلاس هاپتون»، 
ســفیر انگلیس در تهران، هم در این دیدار با اشاره 
به اینکه سیاست کشورش مبتنی بر گسترش روابط 
با ایران است، تأکید کرد «پیام صریح و روشن ایران 
را سریعا به وزارت خارجه و دفتر نخست وزیری آن 

کشور منعکس خواهد کرد».

نخستین کنفرانس امنیتی تهران 
امروز  برگزار  می شود

ایســنا: نخســتین کنفرانس امنیتــی تهران با  �
موضــوع «نظم امنیتی منطقه ای در غرب آســیا» 
امروز با ســخنرانی علی لاریجانی،  رئیس مجلس 
شــورای اسلامی، در ســالن اجلاس سران آغاز به 
کار می کند. قرار اســت در جریان این کنفرانس که 
با حضور اندیشمندان فعال در حوزه نظم امنیتی 
منطقه برگزار می شــود، چند نشست تخصصی با 
حضور علی اکبــر ولایتی، رئیس مرکــز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمال 
خرازی، رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی، 
محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام و حســام الدین آشــنا، مشــاور فرهنگــی 

رئیس جمهوری، تشکیل شود. 

واکنش تند ایران به قطع نامه 
پیشنهادی کانادا علیه سوریه

تســنیم: غلامحسین دهقانی، ســفیر ایران در  �
ســازمان ملل متحد، قطع نامه پیشــنهادی کانادا 
را در ارتباط با اوضاع غیرنظامیان ســوری که روز 
جمعه در مجمع عمومی تصویب شد، یک جانبه 
و بدون توجه به واقعیت های موجود در ســوریه 
و علــل اصلی بــروز این بحران پنج ســاله در این 
کشــور توصیف کرد. او با تأیید اینکه شرایط جاری 
سوریه در چند ســال اخیر مایه نگرانی کشورهای 
جهان و بــروز بحران های انسان دوســتانه در این 
کشور شده، تأکید کرد این بحران، معلول عواملی 
است که قطع نامه مزبور به آنها نپرداخته و درباره 
آنها سکوت اختیار کرده اســت. دهقانی با اشاره 
به تروریســم و افراط گرایی خشونت آمیز به عنوان 
ریشــه این فجایــع، خواســتار پرداختــن جامعه 

بین المللی به این پدیده شد. 

دکتر میرمهرداد میرسنجري*
جــزء  �ادامه از صفحه 6 هاشــمی   آقــای 

کسانی بود که موافق بود آقای 
میرحســین بیاید آن زمان. خود آقای هاشــمی هم جزء 
این دســته بود! منتها نه به صورت رسمی؛ چون رئیس 
مجلس بود نمی توانســت بی طرفی را نقض کند! ولی 
خب موافق بود و به هرحال اکثریت نماینده ها – اکثریت 
هم نه- اتفاقا این را که می گویید دوره دوم بود، درست 
اســت؟ دوره دوم مجلس بود؟ در دوره دوم ما اقلیت 
بودیــم در مجلس. مجلــس دوره دوم چپ به معنای 
چــپ، حالا بنا به قرائنی که اگر لازم شــد می گویم، ۸۵ 
نفر بــود! در مقابل چقدر؟ ۲۷۰ نفر. من خوب این را به 

یاد دارم. ۸۵ نفر!
 حالا یک ســری تحریکات یا یک ســری کارها بود که  �

آن طرف انجام می شــد که آنها هم مقداری در شــدت 
ماجرا بی تأثیر نبود. مثلا همان زمان دو، ســه روز مانده 
به رأی گیری برای نخست وزیری، ما در مجلس شاهد و 
ناظر بودیم. تعدادی از آقایان شــورای نگهبان و بعضی 
دیگــر رفته بودند خدمت امام که به امام بگویند شــما 
اجــازه بدهید مثلا آقای خامنــه ای همان کاری که نظر 
خودش هســت انجام دهد و شما مثلا وارد کار نشوید! 
رفته بودند چنین چیزی به امام بگویند، که اگر اشــتباه 
نکنم آقای جنتــی و آقای یزدی هم بودند؛ بعضی های 
دیگر هم اگر بودند یادم نیســت. خب ما شــنیدیم اینها 
رفتند و بعد هم آمدند از نزد امام و سری هم به مجلس 
زدنــد. مجلس هم با اینکه بعدازظهــر بود و وقت کار 

نبود، یک التهابی داشت و همه بودند.
 حاج احمدآقــا به ما اطلاع دادند کــه اینها آمدند و  �

مطلب خودشــان را مطرح کردند و به امام ابراز کردند 
که اجازه بدهید آقای خامنه ای خلاصه تکلیف شــرعی 
و قانونی خــودش را اِعمال کند! چنیــن چیزی گفتند. 
گویــا امام در جــواب گفته بودند نه، مــن لازم می دانم 
نظر خودم را بگویم، چنین چیزی نقل شــده؛ چون زمان 
خیلی گذشته، من مقداری درجه خطا برای این مسئله 
می گذارم ولی در این حدود. این را ما اطلاع داشتیم که 
امام این طور گفت وگو کردند. آقایان که آمدند دوســتان 
رفتند ســؤال کردند که چه گفتند امــام؟ اینها فقط این 
را گفتنــد که ما با امام صحبت کردیــم امام گفتند بله، 
آقای خامنه ای حق دارند که وظیفه شرعی شان را انجام 
دهنــد. چیز دیگری به زبان نیاوردنــد. دیدیم که چیزی 
نمی گویند. دوستان گفتند چه کار کنیم که اینها بگویند؟ 
من گفتم ســؤالی کنید کــه خودبه خود ایــن جواب را 
بدهند. یک سؤالِ... بگویید که ما شنیده ایم امام گفته اند 

نخیر، باید آقای موسوی حتما انتخاب شوند!
 رفتیم گفتیم ما این طوری شنیدیم. گفتند، نه بابا امام  �

این را نگفت؛ گفته بود که به تکلیف شرعی ام باید عمل 
کنــم. گفتم خب این را از اول می فرمودید، بهتر بود! که 
ناچار شدند این را بگویند. خب این گفت وگوهایی بود که 

شده بود و اجمالا حالا.
 شاید امام احســاس می کردند یک سری جریان هایی  �

هســتند و اینها، به دلایل دیگری مثلا یک اغراضی دارند 
که می خواهند بی خودی یک نفری که مشــغول کارش 
هســت، بگویند تــو برو کنــار، یک کس دیگــری بیاید! 
حــالا من نمی دانم در دل امام چــی بوده؟ ما ظواهر را 

می گوییم.
 احمدآقا به خواســته واقعی امــام، امانت به خرج  �

می داد؛ ولو نظرش چیز دیگــری بود. دیده بودم درباره 
بعضی از موارد، مثلا درباره زندانی ها، گروهک ها و اینها، 
ممکن بود نظرش با نظر امام چیز دیگری باشــد... ؛ اما 
وقتی می خواست از طرف امام پیامی برساند، عین آنچه 

را که امام گفتند، می گفتند.
 الان همین وزرای آقای میرحسین با خود نخست وزیر  �

در دوره های کاری شــان، خیلی با هم مســائل داشتند! 
خــود ماها آنجا، مــن کار اجرائی کم کــردم؛ اما وقتی 
بودیم، خب اختلاف نظرهای زیادی پیش می آمده، آقای 
میرحســین هم به هرحال، نظرات خودش را داشــته و 
بالاخره زیر بار یک ســری نظرات نمی رفته و از آن طرف، 
رئیس جمهور احســاس می کرده بالاخــره رأی مردم را 

ایشان آورده و ایشان در این زمینه مسئولیت دارد!
 تاکنون یادم نمی آید از شورای نگهبان انتقادی کرده  �

باشــم؛ جز زمانی کــه بعد از امام، جریــان خبرگان بود 
و ماهــا را به بهانه هایی رد صلاحیــت کردند. من آنجا 
چون مجلس سوم بود، با اســتفاده از تریبون مجلس، 
مقداری با اینها گفت وگو کردم و مقداری هم شــاید تند 
بود؛ نطق اســت دیگر، آن نطق است و من الان درست 
یادم نیست. آنجا مطرح کردیم که شما به چه مناسبت 
این کار را کردید؟ چون بعــدش هم پس گرفتند! گفتم 
چرا از حرف تان برمی گردید؟ شما اگر کارتان اصولی بود، 
اگر واقعا ما صلاحیت نداریم، چرا بعد دوباره چیز شد؟

 هیچ موقع بازجوی رسمی نبودم. بعد از آنکه مدتی  �
گذشــت، خبردار شدیم آقای فهیم کرمانی (عضو وقت 
کمیســیون حقوقی مجلس) دربــاره ماجراهایی که در 
اوین می گذرد، گزارشــی برای امام بردند یا دیگران شاید 
گزارش هایی بردند. امام به ایشــان حکم دادند که برود 
اوین را بررسی کند؛ رفته بود، بررسی کرده بود و گزارشی 
برای امام آورده بــود که این گزارش خیلی مورد رضا و 
رغبت امام نبود و به همین دلیل، امام از رؤسای سه قوه 
و پاره ای از دست اندرکاران کار قضائی به دفتر خودشان 
برای بررســی موضوع دعوت کردنــد. از من هم دعوت 
شــده بود. گفتم من به چه مناسبت؟ گفتند چون شما 
یک مدتی آنجاها رفت و آمد داشتید؛ شما هم اطلاعاتی 
اگر دارید، مثلا بیایید آنجا! در آن جلســه، رؤســای سه 
قوه بودند. آقای خامنه ای، آقای میرحســین موســوی، 
آقای موســوی اردبیلی، آقــای محمدی گیلانی...، آقای 
لاجوردی، آقــای فهیم و آقای هاشمی رفســنجانی به 
عنوان رئیس مجلــس و دیگر قوه قضائیه هم که آقای 
موســوی اردبیلی و آقای محمدی گیلانی و یکی دو نفر 
دیگر که الان یادم نیست چه کسی بودند آن زمان، یادم 
رفته! مرحوم آقــای مروی بود. آقای حاج احمدآقا هم 

بودند. ما وقتی وارد اتاق شــدیم، امام نشســته بودند و 
یکی یکی می آمدند و دســت ایشــان را می بوســیدند و 
می نشستند. سکوت بر جلسه حاکم بود. همچین خیلی 
هــم امام ناراحت به نظر می رســیدند! امــام از جهت 
همان گزارش هایی که به ایشــان داده شده بود، خیلی 
عصبانــی و ناراحــت بودند؛ به خاطر موضوع جلســه 
بود. بعد هیچ کســی هم جرئت نمی کرد این سکوت را 
بشکند، فقط آقای هاشمی چون یک مقدار به اصطلاح 
رودربایســتی اش با امام کمتر بود و خودمانی تر بود، به 
امام خطاب کرد کــه آقا یک چیــزی بفرمایید، بالاخره 
یک چیزی و... . امام خنده شــان گرفت و امام خندیدند. 
خلاصه یخ جلسه باز شــد. بنا شد مبحث مطرح شود. 
آقای فهیم شــروع کرد به صحبت، گزارش را از ایشــان 

خواستند و ایشان شروع کرد به گزارش دادن!
 مبنای گزارش بدرفتاری بود. ایشــان داشت توضیح  �

می داد. جزئیات مبحثی را که ایشــان گفته، من اصلا به 
خاطر نمی آورم. می دانم موضوع این بود که برخوردها، 
تعزیر، بازجویی و شدت عمل ها و این چیزها مطرح بود. 
آنجا آقای فهیم وقتی داشــت توضیح می داد، رسید که 
بله آنجــا تعزیرهایی که می کردند... وقتی اســم کلمه 
«تعزیر» برده شــد، امام همان جا حرف ایشــان را قطع 
کردند. گفتند: نگویید تعزیر بگویید «جنایت»! اینکه من 
می گویم برای این هستش که شما بعدها همین را قرینه 
بگیریدغ چون بعضی ها به امام نســبت هایی می دهند 
بعدهــا در مورد قتل ها و فلان. مــن هنوز باور ندارم که 
این دســتورات، دســتورات امام بوده باشــد؛ چون امام 
این روحیه را داشــت که یک تعزیر از نظر ایشان جنایت 
بود! خب، این داســتان ادامه پیدا کرد؛ بحث هایی شــد 
و یادم هســت آن زمان آقای هاشــمی مقداری با نحوه 
گزارش هــای آقای فهیــم، خیلی موافق نبــود و آقای 

حاج احمدآقا هــم همین طور! 
امــام امر بــه ســکوت می کرد 
و می گفــت که شــماها چیزی 
نگویید. خلاصــه صحبت هایی 
شــد و در آنجا تصمیــم گرفته 
شد که تعزیر دیگر به آن صورت 
نباشد و گفتند آخر هیچی هیچی 
نمی شــود؛  بنا شــد بــا طناب 
بپیچنــد مثلا با طنــاب بزنند به 
جــای آن کابــل و اینهــا. مثلا 
این طوری شــد؛ چــون توصیف 
این طوری  ایــن کابل هــا  کردند 
ا ســت، امام گفتند کــه نه هرگز 
این طــوری نباشــد و ادامه پیدا 
نکند و حتی همان تعزیرها هم 

بنا شد که با نظر بازجو نباشد با نظر دادستان باشد! یعنی 
قاضی و دادگاه، اگر او صلاح دانســت یک تعداد معین 
بزنند! خب این جلسه تمام شد و آمدیم. بعد از مدتی بر 
اثر گزارش های بعدی بدرفتاری ها و ناجوری هایی که در 
زندان بوده، یک روز دیدیم به ما خبر دادند امام شــما را 
خواسته اند. حاج احمدآقا گفت! رفتیم دیدیم دو نفر از 
دوســتان دیگر ما آنجا هستند؛ آقای سیدمحمود دعایي 
و آقای دکتر محمدعلی هادی. ســه نفر بودیم، ما ســه 
نفر را خواســتند. نشســتیم خدمت امام و ایشان گفتند 
کــه بله، برای مــن گزارش هایی از اوین آمــده که آنجا 
در زندان ها آن قدر به بچه ها ســخت می گذرد و خیلی 
خلاصــه ناراحتی دارند از جمله این قدر جا تنگ اســت 
که کتابی می خوابند! و جایشــان تنگ است و چیزهای 
دیگر. ایشــان مشــکلاتی را اشــاره کرده بودند فقط به 
همین مقدار! گفتند به هرحال شما گزارش کاملی برای 
من بیاورید از زنــدان، نه فقط زندان اوین، بقیه زندان ها 
هــم همین طور. ما دیگر از فردایــش مطابق این حکم، 
رفتیم اول از اوین شروع کردیم. خب اولش هم برای ما 
فرمول کار روشن نبود که چکار باید بکنیم. کم کم دیگر 
راه افتادیــم و فهمیدیم مثلا چی هســت و یک کاغذی 
داشــتیم و دانه دانه هر اتاقی که می رفتیم ۲۰- ۳۰ نفر 
آدم در آن بودند، در اوین. فکر می کنم این ســال ۶۱ بود 
و گزارش هایــی می دادند از تنگی جــا، از بدبودن وضع 
غــذا، از ملاقات، از اذیت های دیگــر و همه اینها را من 

یادداشت می کردم. خانم ها را هم رفتیم.
 بیشتر تکیه روی رفتارهایی بود که زندانبان ها داشتند!  �

در ملاقات، در رفت وآمد، در نحوه دست شــویی رفتن، در 
کیفیت برخورد در زندگی روزانه آنها توی اتاق و چیزهای 
این طوری، خیلی چیزها بــود که حالا خودش تفصیلی 
دارد! و خب مــا روزهای اولی که رفتیم، آقای لاجوردی 
خیلی میدان نمی داد که ما هرکاری می خواهیم بکنیم، 
مرتــب اطــلاع می دادیم به دفتــر امــام از طریق حاج 

احمدآقا، حاج احمدآقا به امام منتقل می کرد.
 خلاصــه دوبــاره احمدآقــا زنــگ می زد بــه آقای  �

لاجوردی که امام گفتند اینها هرجا بخواهند بروند باید 
بروند، اتاق پرونده ها، هرجا! البته ایشــان می خواســت 
ماهــا را تنها نگذارد برویم توی اتاق ها و ملاقات کنیم و 
می گفت خطر دارد؛ ما می گفتیم شما خیلی نگران خطر 
نباش. می خواســت خودش هم حضور داشته باشد، ما 
گفتیم نه، با حضور شما نمی شود. زندانی ها هم خیلی 
می ترسیدند جلوی آنها حرفی بزنند، خب با ما صحبت 
می کردنــد، صحبت های زیــادی می کردنــد زندانی ها، 
ناراضــی هــم بودند، ناامید هــم بودند، ماهــا را اصلا 
تحویل نمی گرفتند، می گفتند شــما برای چی آمدید؟ از 
این گروه ها زیاد آمدند و رفتند! ما برای اینکه نظرشــان 
جلب شود و اطمینان کنند، دو مطلب به اینها می گفتیم 
که احســاس می کردند دروغ نمی تواند باشد! می گفتند 
آمده اید اینجا چه کار کنید؟ چــه کار می توانید برای ما 
بکنید؟ گفتیم ما فقط مأمور هســتیم گزارش تهیه کنیم 
و هیچ قولی به شــما نمی دهیم. اینکــه قول بیخودی 
بدهیــم نه؛ اما دو تــا قول را قطعا به شــما می دهیم، 
یک: این گزارش ها را مســتقیم به امام می رســانیم، دو: 

نمی گذاریم این گزارش ها را آقای لاجوردی ببیند.

 آن زمان احســاس ما ایــن بود که آقــای خامنه ای  �
بــا عملکرد مــا و ایــن گزارش هایی که تهیــه می کنیم 
خیلی موافق اســت. ما گزارش هایمان را داشتیم جمع 
می کردیــم و هنوز دنبال جمع بندی و اینها بودیم، چهار، 
پنج روز نگذشــته بود حاج احمدآقــا زنگ زد که امام از 
دست شما عصبانی  اســت و می گوید چرا اینها گزارش 
نمی آورند؟ گفتیم بابا اول کار است، بگذارید... گفتند نه، 
امام نگران است و می گوید زود گزارش را بیاورید و به ما 
بدهید... من به دوستان گفتم امام معمولا طبع شان این 
اســت، گزارش را که می بریم ممکن است از خود ما هم 
بپرسند که خب پیشنهادهایتان چیست؟ روی پیشنهادها 
هم فکر کنیم که چــه باید بگوییم؟ فکرهایی کردیم که 
البته خیلی کارساز نبود! مثلا برای تنگی جا کارساز نبود... 
گزارش دهنده بیشتر من بودم و در کاغذی هم گزارش را 
مکتوب داده بودیم خدمت امام؛ همین طور که پیش بینی 
می شــد پرسیدند پیشنهادتان چیســت؟ گفتیم پیشنهاد 
خیلی سازنده ای نداریم، برای تنگی جا یکی این است که 
کوشش شود حتی المقدور زود پرونده ها به جایی برسد 
و عده ای آزاد شــوند و بعد هم ساختمان ساخته شود. 
ظاهرا راه دیگری به نظر نمی آید، تنگی جا همین دو راه 
را دارد... نمی دانم چه اندازه اعمال شــد، من خبر ندارم؛ 

ولی ظاهرا اوضاع خیلی تغییری نکرد.
 از چیزهایی که برای ما جالب بود، این بود که تقریبا  �

اکثر اتاق هایی که ما می رفتیم که احســاس کرده بودند 
و یک خرده خودمانی شده بودند و اعتمادی به ما کرده 
بودند، تقریبا به ما گفتند ما خواهش داریم از شــما که 
این گزارش را که تهیه می کنید   سری به حیاط بزنید آن 
زمانی که زندانی ها می آیند آنجا برای تنفس. نوبتی بود 
اتاق به اتاق، و دو ســاعت به هرکدام تنفس می دادند. 
گفتیــم چه چیــزی خب بگوییــد. گفتند نــه، خودتان 
چیست  نمی گوییم  ببینید  بروید 
خودتان بروید ببینید؛  ما بالاخره 
یک روز وقــت مخصوص براي 
این کار گذاشــتیم و ســه نفری 
رفتیــم توی حیاط و ایســتادیم؛ 
نوبت فلان بند شد، مثلا ۲۰ نفر، 
۲۵ نفر بودند آمدند توی حیاط 
در آن قســمتی که برای اینها در 
نظر گرفته شده بود، دیدیم اول 
کار آن مبصر کلاس شان اینها را 
جمع کرد و گفت اول باید سرود 
«خمینی ای امــام» را بخوانید: 
امــام، خمینی ای  «خمینی ای 
امام!» شروع کردند به خواندن. 
اصلا قبول نداشــتند اما مجبور 
بودنــد که این کار را باید بکنند به اجبار! خواندند و بعد 

هم آخرش تکبیر!
 از آن طــرف هم به ما می گفتند که آقا ســیگار هم  �

به ما نمی دهند! نمی گذارند ســیگار بکشیم! ما به آقای 
لاجوردی گفتیم چرا ســیگار به اینها نمی دهید؟ ایشان 
گفتند خب برایشان ضرر دارد! گفتم آقا شما مگر ضامن 
ضرر و زیان اینها هســتید؟ دل شــما برای ضــرر اینها 
سوخته است؟ خب ضرر دارد به عهده خودشان! سیگار 
می خواهند، به این ها بدهید، چه کار دارید؟ خلاصه یک 
عذرهایی می آورد؛ ما وقتی گــزارش به امام می دادیم، 
من ایــن دو موضوع را برای امام مطــرح کردم! آن قدر 
امام عصبانی شدند از این ماجرا، تا شنیدند، همان جا یک 
لحظه نگذشت، خطاب به احمدآقا گفتند: احمد! همین 
الان زنگ بزن به اوین بگو ســرود باید قطع شود، سیگار 
هم باید به همه داده شــود! ما فردایش که رفتیم اوین 
دیدیم همه راضی و خوشــحال هستند از این کارها که 

یک سیگار به اینها داده می شود.
 البته آقای سیدحســین موسوی تبریزی هم همان جا  �

بود. ایشان دادستان انقلاب اسلامی تهران بود، دادستان 
انقلاب بود، آنجــا امام رو کردند به آقای موســوی که 
ایشــان را عوض کنید، آقای لاجوردی را؛ جلوی خود ما 
گفتند. گفتند ایشــان خب البته زجرکشیده هست، آقای 
لاجوردی انقلابی اســت؛ ولی به هرحــال الان بالاخره 
ایشــان را عوض کنید. ایشــان هم گفت چشم و ایشان 
را عوض کرد. آقای لاجوردی برداشــته شــد. یکی، دو 
روز بعدش که ما بــه اوین رفت و آمد می کردیم دیدیم 
تعدادی از بچه ها و دوستان خود آقای لاجوردی دارند 
جعبه شــیرینی مي آورنــد و بین همه شــیرینی پخش 
می کنند! گفتیم ماجرا چیســت؟ گفتند آقای لاجوردی 
برگشته! داستان چیســت؟ فهمیدیم که در این فاصله، 
در تلویزیون البته با انگیزه حمایت از آقای لاجوردی آن 
فیلم را دوباره نشــان داده اند، آن فیلمی بود که دو، سه 
نفــر از بچه های کمیته را گرفته و شــکنجه کرده بودند 
که خب چند ســال از این ماجرا گذشته بود و نشان هم 
داده بودند، دوباره نشــان دادند که ما تعجب کردیم به 
چه دلیلی دوباره این مطرح شده است؟ من یک حدسی 
در ذهنم آمد؛ ولی خیلی بعید دانســتم که این باشــد، 
بعد فهمیدیم که نخیر همین بوده! رفته بودند که امام 
را بالاخره به این فکر بیندازند که ایشــان صلاح نیســت 
برداشته شود، اگر در این موقعیت برداشته شود منافقین 

جری می شوند و بالاخره نظری بود!
 آن موقع مدیر تلویزیون آقای محمد هاشــمی بود!  �

خلاصه ایشــان را برگرداندند یعنی از امام خواستند که 
مصلحت است که ایشان برگردند.

 اصلاح طلبی حالا اگر هســتیم، ولــی اصلاح طلبی  �
یــک معنا نــدارد! الان خــب متأســفانه بعضی ها که 
بلندگوهــای قــوی ای در اختیارشــان هســت بــه نام 
اصلاح طلبان حرف هایی می زنند که معلوم نمی شــود 
از کجــا می گویند! یک فرد به نــام اصلاح طلبان حرف 
می زند اینجا و آنجا. مــا بلندگویی نداریم که حرف مان 
را بزنیم. آنها بلندگو دارند ما نداریم. روزنامه های زیادی 
در اختیارشــان اســت در اختیار ما نیست همین طور در 
سایت ها و رســانه های دیگر. بعد هم که خب حرف را 

که همیشه و هر روز نمی شود هی تکرار کرد و زد! و کار 
عدالت، خیلی مشکل است.

 به عقیده من، در این شــرایطی که ما الان داریم هر  �
دولتی ســر کار بیاید یکی از وظایف مبرمش این اســت 
که به ســوریه کمک کند، به فلسطین، به غزه، به لبنان، 

به یمن کمک کند.
 اصلا برایم مهم نیســت کــه تنها بمانــم؛ در همه  �

زمینه ها. بارها گفتم کــه درزمینه اظهار نظر، تا آنجایی 
که صــلاح می دانم بگویم یعنی فکــر می کنم گفتنش 

مفید است.
 درباره کاندیدای نمایندگی دوره ششــم من کاندیدا  �

شــدم البته به اصرار دوســتان! خودم نمی خواستم. به 
اصرار پاره ای از دوســتان این کار را کردیم و اسم نویسی 
کردیم و اســم ما در لیســت اصلاح طلبان آمد... اینکه 
چطور شــد اســم من در لیســت اصلاح طلبان آمد، به 
خاطر همین سفارش و به اصطلاح فشاری بود که آقای 

کروبی آوردند.
 از تصمیم تحصّن اصلا اطلاع نداشــتم از اول! تا آن  �

لحظه ای که شــروع شد. هرچه بود بدون مشورت با ما 
بود....فقــط دیدیم که یک عــده از مجلس دارند بیرون 
می رونــد. ما فکر کردیم یک اتفاقی در بیرون افتاده و ما 
هم بعد از مدتی رفتیم بیرون ببینیم چه اتفاقی افتاده؟ 
مثلا طوری شده که اینها همه می روند هجوم می آورند 
به بیــرون که ببینند واقعــه ای اتفاق افتــاده که بروند 
ببینند؟ رفتیم و از این و آن پرســیدیم، بعد از پرس وجو 
فهمیدیم که بله داســتان، داستان یک چنین تصمیمی 
است. ما هیچ خبر نداشــتیم. حالا جالب هم این است 
که چون ما آمدیــم بیرون آن زمان چون روزنامه کیهان 
همه را دیده بود مــا را هم به عنوان تحصن کننده آنجا 
معرفی کرد چون دید ما آمدیم بیرون، خبر نداشــت که 
ما برای چــه آمدیم بیرون؟ می خواهــم بگویم که یک 
چنین مسائل حاشیه ای هم وجود داشت! حالا این البته 
اهمیت نداشــت که آنها چه تصــوری کردند. بعد که 
فهمیدیم این هســت، ما بعد از اندکی برگشتیم آمدیم 
تو و نشســتیم و آنها هم که تحصّن کــرده بودند رفتند 
و این شــروع تحصّن و اعلام تحصّن بــود به اصطلاح 
و کلیــد خــورد! از فردای آن روز ظاهرا قــراری که آنها 
گذاشــتند این بود که تحصن آنجا به معنی این باشد که 
در مجلس و کارهای مجلس بیایند شرکت کنند ولی در 
بعدازظهرها بروند آنجا و در آن قسمتی که آنجا هست 
تریبونــی بگذارند و بلندگویــی و از خبرگزاری ها دعوت 
کنند شــروع کنند به سخنرانی و بالاخره سخن پراکنی و 
اظهارنظر و تحلیل و این چیزها؛ و رسانه های دنیا بیایند 
آنجا فیلم برداری کنند و در همه دنیا منعکس شــود و 
احیانــا بالاخره اتفاقاتی بیفتد و آنها تصور می کردند که 

خب اتفاقاتی هم خواهد افتاد!
 البته ایــن اتفاقات هیچ کدام نیفتــاد برخلاف تصور  �

آنهــا! دیگر طبعا کار به جایی رســید که آقای کروبی و 
آقای خاتمی هم رسما اعلام مخالفت کردند با این کار و 
گفتند زودتر بشکنید و چند روزی مقاومت کردند و بعد 

هم شکستند؛ تمام شد!
 بعد از دوره ششــم تقریبا چند ماه، چندین جلســه  �

هفتگــی در دفتر آقای کروبی گذاشــته بودیم؛ ترکیبی 
از همــه احــزاب و بعضی هم غیر احــزاب؛ که مبنای 
این جلســه، آسیب شناسی مســئله بود که ببینیم چه 
حادثه ای اتفاق افتاده اســت؟ که متأسفانه آن جلسه 
ادامــه پیــدا نکــرد. مباحثش هــم ضبط می شــد در 
همان جا که حاج خانم کروبــی ضبط در اختیارش بود 
که من چند وقت پیش -پارســال بــود- که رفته بودم 
منزل شــان برای دیدن، پرســیدم آن ضبط ها کجاست؟ 
گفتند بردند. آن مذاکرات هســت؛ اگر یک روزی دوباره 
بشــود آن مذاکــرات را به دســت آورد حرف هایی که 
آنجا گفته شــده؛ حرف های بســیار مهم و خوبی گفته 
شــده در آسیب شناسی که ما چه کردیم و چه عواملی 
باعث شــد که انتخابات به این شــکل درآمــد. قاعدتا 
وقتــی اصلاحات با گفتمانی کــه از نظر ما یک گفتمان 
مردم پسند و پیشرفته است وقتی فرصتی برایش پیش 
می آید که هشــت سال دولتش ســر کار است و چهار 
سال مجلسش هر حرفی می خواهد می گوید این نباید 
به این زودی طومارش بســته شــود؛ قاعدتا باید ادامه 
پیدا کند، درســت اســت؟ چون بالاخره یــک فرهنگ 
اســت، یک اندیشــه اســت که دارد در جامعه مطرح 
می شــود، مطرح بوده و روی آن تأکید می شــود. مردم 
بیشتر آشــنا می شوند؛ قاعده اش این است که انتخابات 
مجلــس هفتم خیلی باکیفیت تر باشــد از لحاظ طیف 
اصلاح طلبی و دولت بعدی یک دولتی باشــد یا شبیه 
دولت به اصطلاح همــان دو دوره اصلاح طلبان یا یک 
کمی حالا متفــاوت! اما اتفاقی که افتاد مجلس هفتم 
آن جــور مجلس و دولت بعدی هــم دو دور آن دولت 
با آن تفاوت های فاحش با این اندیشــه ها اینها چی را 

ثابت می کند؟
 درســت است که بســیاری از افراد دســته اول مثلا  �

اصلاح طلبــان را رد صلاحیت کردند در انتخابات دوره 
هفتم، ولی رده های دوم و ســومی هم بودند چرا آنها 
رأی نیاوردنــد؟ چرا؟ چرا مثل این مجلس که می گویند 
رده های دوم و سوم رأی آوردند و تا حدودی بعضی از 
آقایان به آن امیدوار هســتند چرا این اتفاق شــبیه الان 
نیفتاد؟ چرا آن دولت آمد؟ آن دولت چطوری شــد که 
رأی آورد؟...حاصل سرخوردگی مردم از رد صلاحیت ها 
نبود...دلیلش تفرقه بود. تفرقه و البته عامل تفرقه چه 
بود؟ چرا یک عده ای آمدند با اینکه دیدند اینها هستند، 

رفتند کاندیدای دیگری آوردند.
 در شورای اول ما هر کسی را که دلمان می خواست  �

کاندیدا کردیــم رأی هــم آورد... نمی خواهیم راجع به 
اشــخاص و افراد... صحبت هایی کردند، صحبت هایی 
علیه همدیگر، رودررویی هایی و درعین حال مردم نتیجه 
گرفتند که حــالا البته مردم هم خودشــان نه، بالاخره 

تبلیغات و گفت وگوها مؤثر است.

ناگفته ها

نـکتـه

امام به احمدآقا گفتند: احمد! 
همین الان زنگ بزن به اوین 

بگو سرود باید قطع شود، سیگار 
هم باید به همه داده شود! ما 

فردایش که رفتیم اوین دیدیم 
همه راضی و خوشحال هستند


